
و مَثَلِ كساني كه اموال خويش را براي طلب رضاي خدا، از روي يقين و 
اعتقاد انفاق مي كنند، مَثَلِ بوستاني است بر تپّه اي، كه باراني تند بر آن 

بارد و دو چندان ميوه دهد...
قرآن کريم، ســوره ي بــقــره، بخشي از آيــه ي ۲۶۵

ال خويش را
ثل بو

بهترين خواندنی جهان



تهمينه حدادي

بازگشايي مدارس
امروز روز بازگشايي مدرسه ها در ايران اسلامي است. 
روز لبخندها و اميدها... روز خداحافظي با خانه و سلام به 
مدرسه.... تو امسال به كلاس چهارم و يا پنجم دبستان 
آمده اي. دانش آموزان سراسر كشورمان هر سال در اين 
قديمي  دوستان  ديدن  تازه،  مطالب  فهميدن  براي  روز 
بيدار  خواب  از  زود  جديد صبح  دوستان  كردن  پيدا  و 

مي شوند. درست مثل تو!
اوّلين مدرسه اي كه در ايران به وجود آمد «دارالفنون» نام 
داشت، اين مدرسه را «اميركبير» بنيان گذاشت. پيش 

ازآن، دانش آموزان در مكتب ها درس مي خواندند.

بوي ماه مهر

بـاز آمــد، بــوي مـاه مـدرسـه
بـوي بــازي هــاي راه مـدرسـه
بــوي مـاهِ مـهـر، مـاهِ مـهـربــان
بوي خورشيـد پـگـاهِ مـدرسـه
از مـيـان كـوچه هـاي خستـگي
مي گـريـزم در پـنـاه مـدرسـه
بـاز مي بينـم ز شـوق بـچّـه هـا
اشـتـيـاقي در نـگـاه مـدرسـه
زنگ تفـريح و هيـاهوي نشـاط
خــنــده هـاي قـاه قـاهِ مـدرسـه
بـاز بـوي بـاغ را خـواهم شنيد
از سـرود صـبـحـگـاه مـدرسـه
روز اوّل لاله اي خواهم كشيد

سرخ بر تخته سياه مدرسه
                       قيصر امين پور

۱ مـهـر:

ر ِ يي
ببــاازز ببــوويي  ببــااغغ رراا خخـووااههمم ششنيد
اازز  سســرروودد  صصــببــحـگگـاهه مـدرسـه
لل لالاللهه اايي خوواهم كشيد ررووزز ااووّّ

سسررخخ ببرر تتخختتهه سييااهه مدرسه
                             ق قيصيصصرر امين پور

د
ه

ولادت حضرت معصومه(س)
۱۷ مـهـر:روز دختران
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شهادت امام جعفر صادق(ع)
هجري امام جعفر صادق(ع)، امام ششم شيعيان   148 سال  شوال   25 روز  به جهان،  ايشان  شتافتند.  خدا  سوي  به  به قمري،  با سم  و  عبّاسي)  (خليفه ي  دستور منصور دوانيقي 

ايجاد شهادت رسيدند. را  جعفرى  شيعه ي  مذهب  صادق(ع)  زيادي امام  شاگردان  بزرگوار،  امام  اين  آموختند. كردند.  را  اسلام  احكام  آن ها  به  كه  گسترش داشتند  را  شيعه  مذهب  و  اسلام  دين  نيز  آنان 
مزار امام صادق(ع) در قبرستان بقيع قرار دارد.دادند.

«جلال الدين محمّد» يا همان مولوي، شاعر بزرگ ايران است. 

شاعري كه به خاطر هشتصدمين سالگرد تولّد او سازمان ملل 

سال 2007 ميلادي را به نام او نامگذاري كرد.

دو كتاب شعر مولوي، يعني «مثنوي معنوي » و ديوان غزل هايش 

در سراسر جهان خواننده دارد. 

ولادت امام رضا(ع)
اين روزها مشهد غرق نور و شادي است. چون روز ميلاد امام 

هشتم ما، امام رضا(ع) است.

امام رضا(ع) در 11 ذي القعده ي سال 148 هجري قمري متولّد 

شدند. ايشان به نيكوكاري و نماز سر وقت معروفند و همه 
را به خواندن قرآن دعوت مي كردند. از ميان امامان، فقط قبر 

امام رضا(ع) در ايران قرار دارد. بنابراين، هر ساله زائران 
بي شماري، از تمام كشورهاي دنيا به مشهد سفر مي كنند. 

نگاه  خيلي  آن  به  و  داشت  دوست  خيلي  را  آسمان  «رضا 

مي كرد. مثل اين كه آن بالا را خيلي از اين پايين بيشتر دوست 

را  آسمان  ستاره هاي  و  مي ماند  بيدار  شب ها  او  مي داشت. 
مي شمرد....»

روز جهاني كودك
اين  اكتبر، روز جهاني كودك است.  روز هشتم 
هم  كودكان  كه  مي كند  يادآوري  همه  به  روز 
حقوقي دارند. سازمان هاي زيادي در دنيا وجود 
يا  جنگ زده  كودكان  به  كمك  براي  كه  دارند 

كودكان گرسنه تلاش مي كنند.

سه حق از حقوق بچّه ها
 «از حقوق فرزند بر پدر اين سه حق است: يكي 
اين كه بر او نام نيكو بگذارد. دوّم اين كه به او 
به هنگام رشد  اين كه  بياموزد و سوّم  نوشتن 
فراهم  برايش  را  ازدواج  اسباب  سِنّي  كمال  و 

                                     پيامبر اكرم (ص)كند.»

ـر:
مـه

 ۸

هـر: 
۱۶ مـ

۱۲ مـهـر:

ـر:
مـه

 ۲
۷

روز بزرگداشت مولوي

«نردبان آسمان» جلد هشتم 
قصّه هاي منظوم چهارده 

معصوم است. اين كتاب شعر 
بلندي از محمّدكاظم مزيناني 

است. شما با خواندن اين كتاب 
مي توانيد با بخشي از زندگي 
امام  صادق (ع) از نگاه يك 

شاعر  آشنا شويد.

كتاب«خوش بوتر از گلاب» يك 
داستان است؛ امّا نه يك داستان 

معمولي. داستان زندگي حضرت امام 
رضا(ع) است. مي بينيد چه اسم 

زيبايي دارد؟ تازه قصّه اش هم خيلي 
خوب نوشته شده است. نويسنده ي 

اين كتاب شكوه قاسم نياست. 
مي توانيد آن را از كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان تهيّه كنيد. 

«قصّه هاي خوب براي بچّه هاي 

خوب» نوشته ي مهدي 

آذر يزدي يكي از كتاب هايي 

است كه در آن مي توانيم 

داستان  هاي «مثنوي معنوي» 

را با زباني ساده تر بخوانيم.

يبي شماري
آس «ررضا 
ييمي كرد. م
مييي داداششت
دد. ميي ششمرم

ننهنهنگگگگاممم رررش د د  به ه  ب  اين كه  و وو و سوم  و  دزد بييامو ب  نوشتن
رررفرفرفرفراااااهاهاهم م  ببرااياياي ش ش ش  راا ا  ر  جاج ودو از اسباب  سِنّي  كمال  ووو 

« اياياامبمبر ر ااكاكرمرررم (( ( ( (صص)صصص)ككند پ پ                                                        «.« كند

ودككك
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كچل ها روغن به زمين مي ريزند
مرد بقّال يك طوطي خوش صداي 
سبز رنگ داشت  .طوطي، مي توانست 
مثل آدم ها حرف بزند. اين پرنده، 
هم از مغازه نگهباني مي داد و هم با 

مشتري ها حرف مي زد. 
مغازه  طرف  يك  از  وقتي  روز،  يك 
به  بالش  پريد،  ديگر  طرف  به 
به  را  آن ها  خورد،  روغن  شيشه هاي 

زمين انداخت و شكست. 
مغازه  به  خانه   از  بقّال  وقتي 

و  ريخته  روغن ها  كه  ديد  برگشت، 
همه جا را كثيف كرده است. فكري 
طوطي  كار  كار،  كه،  فهميد  و  كرد 
با  و  بود كه عصباني شد  اين  است. 

بادبزن به سر طوطي زد.
بعد  روز  چند  ضربه،  آن  خاطر  به 
طولي  ريخت.  طوطي  سر  پرهاي 
طاس  طاسِ  طوطي  كه  نكشيد 
حرف  ديگر  آن،  از  بعد  طوطي  شد. 
نزد. بقّال هم وقتي ديد طوطي اش 

كرده  كه  كاري  از  شده،  لال  و  كچل 
گفت:  افسوس  با  شد.  پشيمان  بود 
ندانستم.  را  قدرش  كه  «حيف 
دست  و  مي شكست  دستم  كاش 
بلند  زبانم  شيرين  طوطي  روي 

نمي كردم.»
بقّال به نيازمندان و فقيران صدقه  
باز  زبان طوطي دوباره  تا شايد  داد 

شود.
وقتي  چهارم،  روز  گذشت.  روز  سه 

يوسف قوجق
تصويرگر: فريد الدين مولايى

!
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و  بود  نشسته  مغازه اش  جلوي  بقّال 
غصّه مي خورد، مردي با سري طاس 
به داخل مغازه آمد. ناگهان طوطي 
زبان باز كرد و به او گفت: « اي مرد!... 
تو ديگر چرا كچل شده اي؟... چرا به 
جمع كچل ها پيوسته اي؟ فهميدم... 

را  روغن  شيشه هاي  هم  تو  حتماً 
را  گران بها  روغن  و  شكسته اي 

روي زمين ريخته اي !»
طوطي  صداي  كه  آن ها 
چون  خنديدند.  شنيدند،  را  

با  را  طاس  مرد  نادان،  طوطي 
پرنده ي  بود.  كرده  مقايسه  خودش 
بيچاره نمي دانست كه طاس شدن 

علّت هاي ديگري هم دارد! 

از چه اي كَل با كلان آميختي؟
يختي؟ تو مگر از شيشه روغن ر

ب:
كتا

از 
ي 

يس
زنو

  با
    

    
    

   
ب:

ااتا تك
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ره ي بي تربيت هـ 

اـ ! يره ي بي تربيت ه
جز
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....
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صبح، وقتى چشمها يم را باز كردم، بابا و مامان با صورت هاى 
پف كرده كنار تخت خوابم زانو زده بودند. مامان ميله هاى تختم 
را دو دستى گرفته بود و داشت اشك مى ريخت . پدر هم با 

عجله مشغول جويدن ناخن ها يش بود.
بود؟  افتاده  اتّفاقى  چه  يعنى  زد .  خشكم  ترس  شدّت  از 
جرات نكردم سرم را حركت بدهم . فقط از ته گلو گفتم :« من 
يك سؤال مهم دارم... باور كنيد تحمّل شنيد نش را دارم... 

بگوييد ببينم ، من مرده ام؟! »
مامان دماغش را بالا كشيد و گفت:« نه... تخت خوابت را 

خيس كرده اى.»

كه  هستند  روزى  انتظار  يعنى در  طورى اند.  همين  مادرها ، 
بالاخره، شما را به اتهام شب ادرارى دستگير كنند. حتى اگر 

شما سى و هشت سا لتان باشد! 
كامل مى داند  را  وقتى خودش  فقط  مادر،  مى دانيد؟... يك 
كه دست كم، مشكل شب ادرارى هشت بچّه را حل كرده 

باشد.
گفتم :« من جايم را خيس كرده ام؟... براى حرفتان شاهدى 

هم داريد؟! »
پدرم گفت:« من به دستور مادرت، از يك ساعت قبل خودم 

را به تخت تو رسانده ام .»

ما خانواده ى سلطنتى 
بى تربيت ها هستيم.

البتّه سال هاست كه كاخ 
به موزه تبديل شده و 

مردم براى تماشا اين جا 
مى آيند. براى همين  ما 

توى كاخ كار مى كنيم. 
پادشاه سرايدار كاخ 

است و ملكه، آشپزخانه 
را مى چرخاند. من و 

خواهرم هم براى بازديد 
كننده هاى خسته چارپايه 

مى گذاريم و انعام 
مى گيريم.

يم
 كاخ 

شپزخانه 
ن و 

ى بازديد
ه چارپايه 

م 

حكومت  بى تربيت ها صد سال پيش در جزيره ى 
ما از بين رفته است.امّا سازمان موزه هاى كشور  
به عموجان اجازه داده كه  هم سرايدار كاخ باشد 

و هم يك جورهايى درآن پادشاهى كند!

كاخ
و 
جا

شهرام شفيعي شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيميتصويرگر: ندا عظيمي

زن عمو

عموجان
(پادشاه بي تربيت ها)

مادر

بابونه

پدر

خودم
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گفتم :« مگر تخت من فرودگاه است كه خودتان را از يك 
ساعت قبل به آن رسانده ايد ؟! »

بابا به ناخنى كه جويده شده بود فوت كرد . ناخن تنها غذايى 
است كه اوّل آن را مى خورند ، بعد بهش فوت مى كنند!

پدرم گفت:« وقتى پدر و مادرى صبح زود، پاى تخت پسرشان 
از  شود،  بيدار  او  تا  مى كشند  انتظار  بى تابانه  و  مى نشينند 
يا آن پسر دچار شب ادرارى شده... يا  دو حال خارج نيست : 
اين كه در مسابقات رياضى تيزهوشان كشور، مقام اوّل را 

به د ست آورده! »
بايد  گفت:«  و  كرد  دستمالش  توى  قاطعانه اى  فين  مامان 
چيزهايى  يك  كتا ب ها  تو ى  حتماً  بگيريم.  را  شب  ادرارى  جلو 

در باره اش نوشته شده.»
پدرم چرخيد و كتاب كلفت و سنگين« قانون مجازات » را از 
روى زمين برداشت. اين روزها پادشاه كاخ را پر از كتاب كرده 
است. هميشه يك كتاب سنگين جلو درها مى گذا رد تا باد 

آن ها را محكم به هم نكوبد.
- بفرماييد... اين هم كتاب قانون مجازات... اگر شب ادرارى ، 
غير قانونى باشد. حتماً يك چيزهايى توى اين كتاب پيدا 

مى كنيم!
- لطفاً تا به اعدام محكوم نشده ام، بگذاريد ببينم اين جا چه 

خبر است....
بله،  زدم .  كنار  لرز  و  ترس  با  را  لحاف  و  گفتم  را  اين 
نمى توانستم ادعا كنم كه  تشك كاملاً خشك است. انگار سوار 

بر تشكم ، درياى مديترانه را قايق رانى كرده بودم.
پدرم گفت:«  حالا برويم صبحانه بخوريم.»

مامان گفت:«همين الان داشتى ناخن هايت را مى جويدى... 
مگر يك آدم روزى چند بار صبحانه مى خورد؟!... آن هم 

توى اين شرايط. »
بايد  ساله اى...  يازده  پسر  يك  الان  تو  گفت:«  من  به  بعد 
بفهمى بعضى وقت ها، سن آدم براى انجام بعضى كار ها 

زياد است.»
را  ساله  هشت  و  نود  مرد  يك  ديشب  امّا  گفتم:« 
برود  مى خواست  تازه  كه  دادند  نشان  تلويزيون  توى 

دانشگاه!»

به  آرام  را  كاغذى  دستمال  و  برداشت  را  عينكش  مامان 
را فراموش  اين كه ديگر غصّه ها  يعنى  داد.  مژه  هايش فشار 

كرده بود و مى خواست به جنگ مشكلات برود.
- گوش كنيد... اوّل بايد تشك خشك  شود... البتّه دور از 
چشم پادشاه بى تربيت ها... اگر پادشاه بفهمد، آبرو ريزى راه 
مى اندازد. بايد تشك را ببريم بگذاريم جايى كه  نور خورشيد 
اين  با  را  جايى  نرسد.  بهش  هم  پادشاه  دست  و  باشد  زياد 

خصوصيات سراغ داريد  ؟
پدر گفت :« بله... سياره ى عطارد! »

مامان كتاب قانون را توى قفسه ى كتاب هاى من گذاشت و 
گفت:« تكرار مى كنم ... هيچ كس توى كاخ نبايد از اين اتّفاق 
با خبر شود. مخصوصاً پادشاه ... بايد تشك را از راه پلّه ى مخفى 

كاخ ببريد بالا.»
چند دقيقه  بعد من و پدرم دو سر تشك را گرفته بوديم و 
از راه پلّه ى مخفى كاخ ، به طرف پشت بام مى برديم. راه پلّه ى 
مخفى، خيلى تنگ و تاريك است . پادشاهان بى تربيت ، موقع 

بازى قايم موشك از آن استفاده مى كرده اند.
پدرم گفت:« مى دانى از كجا مى شود فهميد كه يك پادشاهى 
نابود شده؟  ... اين كه از راه پلّه ى مخفى كاخ ها يش، براى بردن 

تشك هاى خيس استفاده بشود!»
ناگهان پدرم  فرياد دلخراشى زد و تشك را ول كرد.

- آخ ... انگشت هام ... آخ ... نمى دانستم چرا مادرت به خاطر 
پدر  پاى  يك شب ادرارى ساده، گريه مى كند. حالا مى فهمم : 
بچّه اى كه شب ادرارى دارد، توى تله موش مى رود!... آخ!

وقتى داشتم براى در آوردن پاى پدرم از تله موش تلاش 
مى كردم، پادشاه با چراغ قوّه اش از راه رسيد.

پلّه ى  راه  توى  اين تشك،  با  بچّه!... شما  ببينم  كنار  برو   -
مخفى من چه كار مى كنيد؟...

پادشاه اين را گفت و مشغول در آوردن پاى پدرم از توى 
تله  موش شد.

- آخ... عمو جان يك كم يواش تر... آخ... واى... من جرأت 
نمى كنم نگاه كنم. خيلى آسيب ديده؟

و  برد  نزد يك تر  را  قوّه  چراغ  پادشاه 
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گفت:« بعله... خيلى زياد... تقريباً نصف پنيرى را كه 
توى تله گذاشته بودم، از بين برده اى!»

- فكر كنم تمام انگشت هاى پايم شكسته باشد.
مى گويى؟...  جدى  وگفت:«  شد  خوشحال  پادشاه 
مى دانستم كه توى اين جزيره هيچ كس به خوبى من 

تله موش تعمير نمى كند!»
بعد از اين حرف، پادشاه سيگارى روشن كرد و نور چراغ 

قوّه اش را روى تشك انداخت .
- هر كس اين تشك را خيس كرده، دستش را ببرد 

بالا!
كه  است  دستورى  اين چه  عمو جان،  گفت:«  پدرم 
مى دهيد؟... مگر اين جا چند نفر هستند كه ممكن است اين 

كار را كرده باشند؟! »
پادشاه گفت:« حالا چرا داريد تشك را از راه پلّه ى مخفى 
مى بريد؟... طبق شيوه ى پادشاهان بى  تربيت، بچّه و تشك 
خيس بايد در مراسم صبحگاهى به همه ى اهالى كاخ 
معرفى شوند... بايد مقدارى صندلى اضافى هم براى 
شب ادرارى ،  مشكل  حل  براى  كنيم .  كرايه  مهما ن ها 

همه بايد كمك كنند .  
من گفتم: « همه كمك كنند؟... مگر مى خواهيم مدرسه 

بسازيم؟! »
و  انداخت  من  صورت  روى  را  قوّه  چراغ  نور  پادشاه 
گفت:«اين تشك خيلى خيلى خيس است. مشكل شب ادرارى 
چهار سال طول مى كشد. چرا كار چهار سال را در يك شب 

انجام داده اى؟! »
پدرم جورابش را با گريه و ناله درآورد. پادشاه فوراً پريد 

و پاى زخمى را گرفت.
آخ!... چه كار مى كنيد عمو جان؟

البتّه  كنم.  آزمايش  را  تله هايم  داشتم  آرزو  -هميشه 
امتحان كردم. ولى يك مشكل كوچولو  با موش ها  بار  چند 
وجود دارد: موش نمى تواند بعد از گير كردن توى تله، 
تجربه هايش را باز گو كند... حالا كه انگشت ها يت درب و 
داغون شده اند، يك بار ديگر پايت را مى گذارم لاى تله. امّا 
اين دفعه خوب دقّت كن تا بعدش بتوانى همه چيز را برايم 

توضيح بدهى!... صبر كن... كجا دارى مى روى؟
توى آشپزخانه ى زن عمو،  بعد،  چند ساعت 
دور ميز نشسته بوديم و ناهار مى خورديم. من 

اميدوار بودم كه پادشاه موضوع شب ادرارى را فراموش كرده 
باشد. پادشاه آدم فراموش كارى است. وقتى مى خواهد ادوكلن 
بخرد، يك شيشه بزرگ آن را برمى دارد تا براى امتحان ، كمى به 
خودش بپاشد . بعد يكى از دوستان قديمى اش وارد فروشگاه 
مى شود. آن ها دو ساعت با هم حرف مى زنند. آخرش دوست 
فشار  را  انگشتت  مى توانى  ديگر  حالا  مى گويد:«  پادشاه 

ندهى. خيلى وقت است كه شيشه خالى شده! »
بعد از ناهار، پادشاه يك ليوان آب را قورت قورت خورد. بعد 

به زن عمو گفت:« يك خبر بد... اين پسر شب ادرارى دارد.»
مامان گفت:« پادشاه ، اين يك راز بود.»

- شما هنوز پادشاه را نمى شناسيد. من آدم راز دارى هستم. 
امّا هميشه به عنوان هديه ى سالگرد ازدواجمان، يك راز 

به همسر مهربانم مى گويم. 
زن عمو به پشت دست هاى خودش نگاه كرد و رفت تا آن ها 

را با روغن زيتون چرب كند.
كاخ ،  اين پسر توى  كار كردن  امروز مزد  از  پادشاه گفت:« 

نصف مى شود.»
من گفتم:« با همين پول هم نمى توانم كامپيوتر بخرم. حالا 

مى خواهيد پولم را نصف كنيد؟»
پادشاه گفت:« چرا همه چپ چپ به من نگاه مى كنيد؟... پسرى 
مزد  معمولى  آدم  يك  اندازه ى  به  بايد  دارد،  شب ادرارى  كه 
بگيرد؟ ... همه مى دانند كه اين جا يك كاخ است و شانزده تا 

دستشويى با سنگ مرمر و دستگيره هاى نقره دارد!»
من گفتم:« من تشكم را خيس نكرده ام. نمى دانم چه جورى 

خيس شده.»
پادشاه گفت:« خب نبايد هم بدانى چه جورى خيس شده... 
همين ،  خاطر  به  بودى.  خواب  شد نش ،  خيس  موقع  چون 

دانشمندان بهش مى گويند شب ادرارى.»
تو ى  گذاشت  را  پادشاه  بشقاب  كنان ،  هون  و  هن  زن عمو 
ظرف شويى. بعد گفت:« قبل از هر چيز بايد موضوع شب ادرارى 
اين پسر بين خودمان شش نفر بماند. يعنى كسانى كه دور اين 

ميز نشسته اند.»
من  راستش  گفت:«  و  كشيد  سبيلش  به  دستى  پادشاه 
موضوع را به چند نفر ديگر هم گفته ام . يعنى. هجده تا آدم ، 

دو تا طوطى، يك بز و يك ماشين چمن زنى!»
بابونه گفت:« عمو جان، يعنى به همه ى اين ها هم هديه ى 

سالگرد ازدواج داديد؟! »
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تا  چند  لرزان  دست هاى  با  و  دويد  يخچا ل  طرف  به  مادرم 
قرص انداخت بالا.

- جناب پادشاه... مطمئن هستيد كه آن ها داستان را به كس 
ديگرى نمى گويند؟

- خيالتان راحت باشد... شايد بعضى هايشان بگويند. ولى 
ماشين چمن زنى، چيزى به كسى  نمى گويد!

امّا مثل هر  نگاه كرد.  پادشاه  به  با چشم هاى گرد  زن عمو 
زن چاق و صبورى، دوباره دست هايش را با روغن زيتون چرب 
اين  اوّل  و گفت:« قدم  دوباره سر جايش نشست  بعد  كرد. 
است كه موضوع را به كس ديگرى نگوييم... بعد منتظر بمانيم 
و ببينيم حادثه دوباره تكرار مى شود يا نه... اگر تكرار نشد، 
حرف اين پسر را قبول مى كنيم. اگر تكرار شد كمكش مى كنيم 

تا مشكلش را حل كند.»
پادشاه سيگارش را روشن كرد و پرسيد:« مثلاً چه جورى 
هلش  كه  است  ماشين  مگر  كنيم؟...  كمكش  مى توانيم 

بدهيم؟! »
مامان گفت:« راه هاى زيادى هست. يكى از راه هايى كه توى 
كتا ب ها نوشته ، اين است كه يك بوق به بچّه وصل مى كنند. 
آن وقت ، هر وقت بخواهد جايش را خيس كند، با صداى بوق 
بيدار مى شود. اين جور بچّه ها بعد از شش ماه با بوق درمان 

مى شوند.»
- واقعاً كه نفرت انگيز است. بچّه اى كه نصف شب، هم شلپ 
مى زند.. من شب ها چه جورى  بوق  و هم  مى كند  شلپ خيس 
بخوابم؟... مى توانستيد به جاى اين بچّه، يك قطار به دنيا 

بياوريد!
و توى جيب هاى  برداشتم  از سبد روى ميز  نان  من مقدارى 
شلوارم گذاشتم. بعد گفتم:« از اين به بعد مرا توى اين ساختمان 

نمى بينيد. من مى روم و توى قفس اردك ها زندگى مى كنم.»
پادشاه گفت:« آن وقت ها كه خشك بودى، اين قدر زود 
كمكت  مى خواهم  ه  بقيِّ مثل  هم  من  نمى شدى...  عصبانى 
كنم. البتّه نه با استفاده از بوق يا چيزهاى ديگر... من شب ها 
بالاى سرت مى نشينم و هر ده دقيقه، يك بار با كتك روانه ى 
دست شويى ات مى كنم... اگر دوست دارى خوب شوى، همين جا 
بمان. امّا اگر مى روى، آن نان ها را بگذار سر جايش. چون امروز 

مى خواهم عصرانه املت بخورم!»
من نان ها را روى ميز گذا شتم و به طرف باغ راه افتادم. از 
پشت سرم صداى زن عمو را شنيدم كه مى گفت:« بگذاريد 

كمى با اردك ها تنها باشد تا غصّه هايش را فراموش 
كند.»

و  آمد  اردك ها  قفس  جلو  پدرم  بعد  ساعت  نيم 
شروع كرد به داد و هوار.

- يك خبر خوب برايت دارم... يك خبر خوب.
با اين كار بابا، اردك ها وحشت كردند و تمام باغ از 

سر و صدايشان پر شد.
شب ادرارى،  كه  كردم  كشف  من  گفت:«  پدرم 
كه  رادياتورى  همان  است.  شوفاژ  رادياتور  مال 
تخت تو بهش چسبيده است... شير رادياتور خراب 
است و با يك ضربه ى پا ، آب مى دهد. تو ديشب خواب 

فوتبال نديدى؟! »
يكى از بچّه اردك ها را بغل كردم و به عنوان تشكّر 
لبخند زدم. ولى واقعاً خيلى حيف شد...  براى پدرم 

چون دوست داشتم آن بوق 
را امتحان كنم!

ش را فراموش 

هلش ه 

 كه توى 
مى كنند. 
داى بوق 
ق درمان 

هم شلپ 
چه جورى 
 به دنيا

جيب هاى
ساختمان

نم.»
در ززوززود

كمكت  م 
ن شب ها 
 روانه ى 
همين جا 
ن امروز 

تادمممم. ازز ز ز 
ييييريد د دد  بگذا

چون دوست داشتم آن بوق 
را امتحان كنم!
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جـرثـقـيـل بـرجـي 
مي خواهم بدانم

مكعّب بتني روي 
جرثقيل به چه درد مي خورد؟

ايجاد تعادل. همان طور كه از اسم اين 
وزنه پيداست،  براي تعادل اهرم جرثقيل، 

يعني بالا نگه داشتن سرِ آن به كار 
مي رود.

«تاور كرين» آن بالا 

چه كار مي كند؟!

جرثقيل برجي (تاور كرين) به ساخت برجها 

و سازه هاي مرتفع كمك مي كند. از اين جرثقيل 

براي جابه جايي آهن آلات ساختماني، بتن،   مصالح 

ساختماني و... استفاده مي شود. اين غول مهربان 

كمك هاي زيادي به ما مي كند.

جا به جا كنند؟چه وزني را مي توانند تاوركرين ها 
كرخه به كار رفته است. است. اين تاوركرين براي ساخت سدّ جرثقيل در ايران يك دستگاه 100 تن بوده دستگاه ها در سدّسازي به كار مي روند. قوي ترين هشت تا 12 تن استفاده مي شود. قوي ترين معمولاً براي ساخت برج ها از دستگاه هاي 

متر بوده است.برجي در ايران گرفته اند 170 بيشترين ارتفاعي كه جرثقيل هاي است. حدوداً از 16 تا 450 متر... ارتفاع جرثقيل هاي برجي متفاوت بالا مي رود؟جرثقيل برجي چه قدر 

الناز قلي زاده
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با تشكر از آقايان افشين خان محمّدي و آرام نصيري  

  غـول مـهـربـان
باد تا چه اندازه 

مي تواند جرثقيل برجي را تكان 

دهد؟

بيشتر دستگاه ها بادسنج دارند. وقتي اين 

بادسنج،  اعلام خطر كند، دستگاه نبايد به كارش 

ادامه دهد. وقتي باد به سرعت 50 كيلو متر 

در ساعت برسد،  كار كردن جرثقيل 

برجي خطرناك است.

اتاقك راننده چه 

امكاناتي دارد؟

ديد كافي، شيشه ها ي نشكن، 

ركاب و دستگيره براي سوار و 

پياده شدن، بي سيم براي ارتباط با 

فرماندهي.

كاربران اين جرثقيل ها 
بايد چه خصوصياتي داشته 

باشند؟

آن ها بايد داراي قدرت بينايي و شنوايي و 
عكس العمل مناسب باشند. بايد توانايي تشخيص 
فاصله،  ارتفاع و فاصله ي ايمن را داشته باشند. 

اين كاربران معمولاً كساني هستند كه 
قبلاً به عنوان شاگرد،  آموزش 

ديده اند.

با چه نيرويي كار 
مي كنند؟ 

نيروي برق. آن هم برق 
380 ولت.
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پيراهن عروسي
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى

پيامبر براي او پيراهني نو خريد تا در شب عروسي بپوشد و با آن به خانه ي 
شوهر برود. يك پيراهنِ سبزِ  خوش رنگ. قبل از آن، فاطمه يك پيراهن 

كهنه و وصله دار- امّا پاكيزه- داشت.
خانه شلوغ بود و هركس در كاري كمك مي كرد. همين وقت، كسي درِ 
خانه را زد. همه در خانه مشغولِ كار يا گفت و  گو بودند. فاطمه از پوشيدن 

لباس نو خوشحال بود. چون كه هديه اي از پدر عزيزش گرفته بود.

از زندگى حضرت فاطمه ى زهرا(س)
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صداي در دوباره بلند شد. كسي به صدا توجّه نكرد. فاطمه خودش به طرف در 
رفت و آن را باز كرد. پيرزنِ فقيري پشت در بود. پيرزن ناليد كه: «دخترم، پيرهني 

نداري كه به من بدهي؟ براي دخترم مي خواهم كه بي لباس مانده است.» 
فاطمه از او خواست تا صبر كند. تصميم گرفت پيراهن كهنه اش را به او بدهد. 
بنابراين به اتاق برگشت. امّا همين كه پيراهن كهنه را برداشت، اين آيه را به ياد 
آورد: «هرگز به نيكي نمي رسيد،  مگر از آن چه خود دوست مي داريد، ببخشيد. 

هر چه ببخشيد خدا از آن آگاه است.»* 
فاطمه يك لحظه ايستاد. پيراهن نو را دوست داشت. چون پدر عزيزش آن را 
براي شب عروسي اش به او داده بود. همه مي دانستند فاطمه پدرش را بي اندازه 
دوست دارد. و اين پيراهن،  هديه ي پيامبر بود. دل كندن از هديه ي پدر،  آسان نبود. 

در آن پيراهن سبز رنگ،  فاطمه مثل ماه شده بود.
امّا فاطمه حافظ و معلمّ قرآن بود. آن آيه ى قرآن را خيلي دوست داشت و بارها 

آن را خوانده بود.
بنابراين لباس خود را عوض كرد و با پيراهن نو، يعني با همان هديه ي پدر،  به درِ 

خانه رفت. با روي خوش و با لبخند پيراهن نو را به پيرزن فقير بخشيد.
پيرزن فقير پيراهن سبز را كه ديد،  از خوشحالي لرزيد. مرتبّ مي گفت: «اين براي 

دختر من است؟!... براي دختر من است؟! خدا نگه دار تو باشد.» 
آن روز هر كس كه اين ماجرا را ديد يا شنيد،  گفت: «تا به حال نديده ايم كه زنى 
پيراهن عروسي اش  را به فقيري ببخشد. به راستي كه اخلاق و رفتار فاطمه،  مانند 

پيامبر است.»

* قرآن كريم، سوره ي آل عمران، آيه ي92
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سميّه قلي زاده

پر طرفدارترين ورزش 
انجام مي شود. در  نفره  يازده  تيم  بين دو  با توپ،  فوتبال مسابقه اي است كه 
اين بازي، براي ضربه زدن به توپ، بيشتر از پاها استفاده مي شود. تنها كسي كه 
مي تواند توپ را با دست بگيرد،  دروازه بان است. مي بينيد كه فوتبال بازي سخت 

و پيچيده اي نيست؛ امّا پرطرفدارترين ورزش جهان است. 

محل تولّد فوتبال
فوتبال امروزي،  از كشور انگلستان 
از  قبل  امّا  است.  گرفته  سرچشمه 
آن، چين، يونان، مصر و رومِ باستان 
هم بازي هايي شبيه فوتبال داشته اند. 
فوتبال» حدود  بين المللي  «فدراسيون 

صد سال پيش، به وجود آمد.

فوتبال ايران
فوتبال را انگليسي هايي كه 
در ايران زندگي مي كردند، 

به كشورمان آوردند. حدود هشتاد 
سال قبل، اوّلين مسابقه ي ايراني ها 

با يك تيم خارجي در تهران برگزار 
شد. در سال 1325 هم فدراسيون 

فوتبال ايران تأسيس شد.

قوانين فوتبال
 طول زمين بازي: حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر.

 عرض: حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر.
 توپ اين بازي كروي است و بين 410 تا 450 گرم وزن دارد.

 است.  بازي در دو نيمه ي 45 دقيقه اي انجام مي شود و زمان استراحت بين دو نيمه هم 15 دقيقه است. 

م
فوتب
سرچش
آن، چ
هم با
«فدرا
صد س
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توپ هاي اوّليه
جالب است بدانيد اوّلين توپ ها ي 
بدن   از  بخش هايى  با  فوتبال، 
حيوانات درست مي شده است! اين 
توپ ها در ميان بازي تغيير شكل 
باران مي آمد،  اگر  پيدا مي كردند. 
اين توپ ها آب را جذب مي كردند 
توپ ها ي  امّا  مي شدند.  سنگين  و 
نمي كنند.  جذب  را  آب  امروزي 
دارند.  هم  پلاستيكي  روكش  يك 
و  سبك ترند  ضمن  در 
حفظ  را  خود  شكل 

مي كنند.

مهارت هاي فوتبالي
شوت كردن،  پاس دادن،  بازي با سر، دريبل، كنترل توپ، تكل،  
هدايت توپ، حفظ توپ، فريب دادن، سانتر ها و پرش ها... اين ها 

مهارت هاي مخصوص فوتبال اند. البتّه به جز گل زدن!

نقش فوتبال در سلامتي
فوتبال به تناسب اندام،  سوزاندن چربي هاي اضافي و مهارت هاي بدني انسان كمك مي كند. اين ورزش، خطر 
بيماري هاي قلبي را تا حدود شگفت آورى كم  مى كند. بازي فوتبال باعث افزايش اعتماد به نفس و روحيه ي 

همكاري با جمع مي شود. 



سحر حيدرى

  خفّاش هاي ايران
    خفّاش ها در بسياري از مناطق ايران وجود دارند. امّا 
     در استان هاي كوهستاني مانند استان «ايلام» به خاطر

     وجود غارها، مي توان تعداد زيادي از آن ها را ديد.

زندگى پر سر و صدا
ما خفّاش ها، صداهايي در حنجره مان 
توليد مي كنيم كه گوش شما نمي تواند 
آن ها را بشنود. با آن صداها، ما 
مي توانيم هر چيزي را كه سر راهمان 
باشد، تشخيص  دهيم. يعني امواج صوتي 
ما، با اشيا برخورد مي كنند و به طرف 
خودمان بر مي گردند. آدم ها از روي 
همين ويژگي ما «ردياب صوتي» يا 
«رادار» را ساخته اند. آن ها به كمك 
رادار مي توانند فاصله ي خودشان را 
با اشياي ثابت يا متحرّك تشخيص 
بدهند. ما خفّاش ها، به كمك صداهاي 
ديگري كه با لرزاندن پاها و بال ها 
ايجاد مي شوند، با اعضاي خانواده مان 

حرف مي زنيم!
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حمّام سر و ته!
ما خفّاش ها، معمولاً سر و ته مي خوابيم. يعني در حالي كه سرمان 
پايين است، از پاهايمان آويزان مي شويم. در اين فرصت، با 
استفاده از زبان و انگشتان پا، خودمان را تميز مي كنيم. شب ها هم 
دسته جمعي براي نوشيدن آب از لانه خارج مي شويم، شايد ما را 

موقع نوشيدن آب از بركه ها يا حوض ها ديده باشى! 
ما براي شما مفيديم!

 محّل زندگي من، خانواده و دوستانم، 
داخل غارها، معدن ها، چاه ها، قنات ها، 
شكاف  سنگ ها و جاهايي مثل اين 
است. ما از هر قسمت خانه مان، براي 
كار مخصوصى استفاده مي كنيم. مثلاً 
براي استراحت، پرستاري از بچّه ها 
و غذا خوردن به قسمت مخصوصى 
مي رويم. اگر امنيتّ داشته  باشيم، 
نسل هاي زيادي از ما در يك خانه 
زندگي مي كنند؛ امّا متأسفانه بعضي از 
آدم ها زيستگاه ما را از بين مي برند. 
شايد اگر آن ها كمي از فايده هاي ما 
را بدانند، اين كار را نكنند. «خفّاش 
كوچك قهوه اي» مي تواند در عرض 
يك ساعت شما را از شر 600 پشه ى 
مزاحم خلاص كند... ما به گرده افشاني 
گياهان هم كمك مي كنيم. و حتي 
مدفوع ما كه كف غارها جمع مي شود، 

كود بسيار باارزشي است! 

بچّه هايي كه مادرشان را گاز مي گيرند!
من خفّاش هستم. يك پستاندار پرنده! بر خلاف همه ي پرنده ها كه تخم گذارند،  
من بچّه به دنيا مي آورم و به آن ها شير مي دهم، من، هر بار يك بچّه و گاهي هم 
دو تا به دنيا مي آورم، بچّه هاي من موقع تولدّ،  دندان هاي شيري دارند. به كمك 
اين دندان هاي كوچك،  بچّه ها به بدنم مي چسبند و موقع پرواز با من به اين طرف 

و آن طرف مي آيند.

موها فقط براي زيبايي 
نيستند!

من خفّاش هستم. تنها پستانداري 
هستم كه مثل پرنده ها پرواز واقعي 
دارد... نه مثل «سنجاب پرنده» كه فقط 
مي تواند پرش هاي بلند داشته باشد و از 

درختي به درخت ديگر بپرد.
بدن من از موهاي ظريف و ابريشمي 
پوشيده شده است. اين موها باعث 
مي شود كه موقع پرواز، در هوا ليز 
بخورم و راحت جلو بروم. بنابراين، 
مي توانم انرژي ام را براي كارهاي ديگر 
ذخيره كنم. من مي توانم به طور ناگهاني،  
سرعت پروازم را تغيير دهم يا در يك 

لحظه، جهت حركت را عوض كنم.

غذاي خفّاش ها
يك چيز جالب تر: من مي توانم د ر هوا 
بايستم و طعمه را شكا ر كنم. بال ها و 
دم من، مثل يك «تور حشره گير» عمل 
مي كنند و به كمك آن ها حشره را به 

طرف دهانم هدايت مي كنم.
گاهي آدم ها از ما مي ترسند. شايد 
آن ها نمي دانند كه ما فقط حشره يا ميوه 
مي خوريم. هيچ كدام از ما در شرايط 
عادي به آدم ها حمله نمي كنيم. حتي 
نوع خون آشام ما كه فقط در قّاره ي 
آمريكا زندگي مي كند، فقط خون 

حيوانات و دام ها را مي خورد.

به قيافه ام بهتر نگاه كن
به خاطر شب بيداري و قيافه ي 
عجيب و غريب من، بعضي از آدم هاي 
بي اطّلاع مي گويند من شوم و خطرناكم، 
امّا اگر دقّت كني، مي بيني كه من هم از 

آفريده هاي زيباي خداوندم.

ّاته!
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نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

پويا زياد 
«خون دماغ» 

مي شد.

اميرحسين 
اصلاً خون دماغ 

نشده بود. 

بيني ما آدم ها پر از رگ هاي خوني است.بيني ما آدم ها پر از رگ هاي خوني است.
 اين رگ ها نازكند و خيلي زود پاره مي شوند. اين رگ ها نازكند و خيلي زود پاره مي شوند.
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اگر خونريزي بيني بيش از 15 دقيقه طول بكشد بايد به پزشك مراجعه كرد.

پيشگيري از پيشگيري از 
خون دماغ: خون دماغ: 

 �شست و شوي روزانه ي سر و صورت با آب سرد.

 �استفاده از كرم هاي نرم كننده (وازلين) در حفره ي بيني.

 �استفاده ي كافي از ميوه ها و غذاهايي كه ويتامين  C دارند: سبزي ها،  ليموترش،  ليمو،  پرتقال و...

دماغ  خون  به  دچار شدن  گفت  پويا  به  �دكتر 
ممكن است براي تو يا دوستت ترسناك باشد؛ امّا بايد 

سعي كنيد در قدم اوّل، آرامش خود را حفظ كنيد.

خوب فكر كن و برايم بگو 
چه اتفّاقاتي افتاده كه خون 

دماغ شدي؟

بودم.  پيش سرماخورده  ماه  �پويا: 
با دستمال  را  بيني ام  و  عطسه كردم 
سوراخ  از  خون  كليّ  يكهو  گرفتم. 

بيني ام سرازير شد.

�اميرحسين: يك بار هم توي زنگ 
ورزش، توپ به صورتت خورد. يادت 
اصلاً  توپ  ضربه ي  البتّه  نيست؟! 
بيرون  باز هم خون  ولي  نبود؛  شديد 

زد!

آن  به  كه  بيني  ترشحات  �دكتر: 
سرما،  هنگام  مي گويند،  «مخاط» 
مي شود،  خشك  سرما خوردگي   يا 
(با  زود  خيلي  ما،  بيني   وقت  آن 
دستكاري)  يا  كوچك  ضربه ي  يك 
است  بهتر  مي كند.  خون ريزي 
دستگاه هاي  با  را  خانه  سرما،  هنگام 

مرطوب كننده،  مرطوب نگه داريد.

خون  هم  تابستان  در  من  امّا  �پويا: 
دماغ مي شوم. 

هم  هوا  زياد  گرماي  در  �دكتر: 
گشاد  بيني،  ظريف  مويرگ هاي 
مي شوند. اين علتّ خون دماغ است. 
پس بهتر است در تابستان،  از فعّاليت 
بدني شديد و ماندن زير نور خورشيد 

خودداري كنيم.

�پويا ناحيه ي غضروفي بيني اش را 
را  انگشت،  گرفت و سرش  بين دو 

بالا برد.

بايد صاف  اين جور مواقع  �دكتر: 
بنشينيد. راست و مستقيم... سرتان را 
هم كمي به جلو خم كنيد،  تا خون به 
گلو برنگردد. بالا نگه داشتن سر باعث 

وارد شدن خون به گلو مي شود.

دماغ  خون  هنگام  مادرم  پويا:   �
شدن روي آن يخ مي گذارد.

�دكتر: گذاشتن يخ روي بيني سبب 
اين كار،   به  مي شود.  خون  آمدن  بند 

«كمپرس سرد» مي گويند.

آقاي دكتر از پويا پرسيد: اگر الان
 خون دماغ شوي چه كار مي كني؟

١٩١٩با تشكر از دكتر احمد اسماعيلي نراقي   مهر 1389 
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حسين شاهوردي

اجرا: شعله محلوجى

چاپ با سيب زمينيچاپ با سيب زميني

         چيزهايي كه لازم داريم:
      • يك سيب زميني بزرگ • چاقو
   • رنگ • كاغذ • تخته ي ساتور 

• روبان

سيب زميني بزرگ 
را با دقّت از وسط نصف كن. شايد 
لازم باشد كه براي احتياط از بزرگترها كمك بگيري .

مي تواني شكل يك 
سيب زميني دُرُست كني. درخت كاج يا هر چيز ديگر را روي 

س
ط

مي

1

2
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حالا بگذار كاغذهايت 
خشك شوند. بعد 
مي تواني هديه ها را با 
كاغذ كادوي زيبايي كه 
خودت طراحي كرده اي 
بپيچي. مبارك باشد! 

سيب زميني طرح دار را در رنگ فرو كن. اوّل 
چاپ را روي كاغذ هاي دور ريختني امتحان كن.

بر روي نيمه  ي ديگر سيب زميني 

صورت   به  را  گلدان  يك  شكل 

برجسته درست كن.

اين نيمه را هم در رنگ فرو كن و براي كامل 
كردن طرح درخت از آن استفاده كن.

كوچك تري  كاغذ هاي  روي  بر  را  طرح  همين 

بزن. اين كاغذها را مي تواني به عنوان كارتي 

كه روي هديه مي زنند،  استفاده كني.

س
چا

ش
بر

3

4
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ب 6

گذار ك
شك ش
ني هد
ادوي
 طراح
ي. مبا

وچك تري  ي

بزن. اين كاغذها را مي تواني به عنوان كارتي 

كه روي هديه مي زنند،  استفاده كني.
ب

كه

كاغذهايت 
شوند. بعد 
ديه ها را با 
 زيبايي كه 
حي كرده اي 
ارك باشد! 

اين نيمه را هم در رنگ فرو كن و براي كامل 
كردن طرح درخت از آن استفاده كن.
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كفش هاي من مسافرندكفش هاي من مسافرند
و همه ي راه ها را بي خستگي مي روندو همه ي راه ها را بي خستگي مي روند

كفش هاي منكفش هاي من
بازي مي كنندبازي مي كنند

و اين طرف و آن طرف مي پرندو اين طرف و آن طرف مي پرند
كفش هاي من غر غر نمي كنندكفش هاي من غر غر نمي كنند

كه چرا روي سنگ و شن سفر مي كنندكه چرا روي سنگ و شن سفر مي كنند
كفش هايم را خيلي دوست دارمكفش هايم را خيلي دوست دارم

آن ها اين طوري اندآن ها اين طوري اند
نرمنرم

مهربانمهربان
و وقت شناسو وقت شناس

زمزمه ي بادزمزمه ي باد
هوهو، هوهو، هوهوهو، هوهو، هو

برگ درختانبرگ درختان
تب تي تو تا توتب تي تو تا تو

شَلَپ، لالا، شوپشَلَپ، لالا، شوپ
ترانه ي آبترانه ي آب

لالا، لالاييلالا، لالايي
زمزمه ي خوابزمزمه ي خواب

چك چك، نمَ نمَچك چك، نمَ نمَ
صداي بارانصداي باران

به چشم، شيرينبه چشم، شيرين
به گوش، خندانبه گوش، خندان

دو پلك سنگيندو پلك سنگين
سكوت زيباسكوت زيبا

چه خواب خوبيچه خواب خوبي
لالا، لالا، لا.لالا، لالا، لا.

مصطفي رحماندوست
تصويرگر: ليدا طاهرى

گي يرمو كيخاندو رواِدا
ترجمه ى علي گودرزي

كـفش هاي مسـافر

تـرانـه ي خـواب

مهر 1389 ٢٢٢٢
شماره ي 1



سيّد رسول ميردامادى

  جواب سرگرمى ها در صفحه ى  جواب سرگرمى ها در صفحه ى 2626 

١. يك معمّا از تو پرسم اى حكيم پر هنر
اندر اين صحرا، بديدم يك عجايب جانور

مور چشم و مار دُم، كركس پر و عقرب شكم
گاو زانو، پيل گردن، اره پا و اسب سر

٢. آن چيست كه تو دارى؛ ولى ديگران بيشتر از تو آن را به كار مى برند؟
٣. آن چيست كه از ميان آب مى گذرد؛ ولى خيس نمى شود.

۴. يكى رفت، يكى ماند، يكى سرش را جنباند.

چيستانچيستان

عددهاى 1 تا 6 را طورى در جدول قرار دهيد كه هيچ 

تكرار  افقى  همين طور  و  عمودى  رديف هاى  در  عددى 

هيچ عددى در مجموعه هاى شش خانه اى  نشود. ضمناً 

كه با خط ضخيم جدا شده اند، تكرار نشود.

2
6 4 1
2 3

2 6
2 3 5

4

٢٣٢٣ مهر 1389 
شماره ي 1



علي اكبر زين العابدين 
تصويرگر: نگين حسين زاده

تا صبح  از شب  و  تا شب  از صبح  «دهخدا» 
در اتاقش كار مي كند. او سال هاست كه با كسي 
رفت و آمد زيادى ندارد. دوستان او كتاب ها و 
كاغذهايند. در اتاق علاّمه دهخدا، هميشه بوي 

كاغذ كاهي به مشام مي خورد.
نيمه ي شب است. صداي جيرجيرك ها استاد 
كه  كوتاهش  ريش  به  او  مي پراند.  خواب  از  را 
مثل پر سفيد است دست مي كشد. عينك گرد 
بيني جا مي دهد. يك دسته  را روي  مشكي اش 
كاغذ روي ميز مي گذارد. خودنويس را از جوهر 
مي نويسد.  را  واژه اي  كاغذ  هر  پر مي كند. روي 
يادداشت  را  آن  هم،  معني هاي  واژه  روبه روي 

مي كند. 
علاّمه دهخدا تا حالا حدود سه ميليون از اين 
كاغذها تهيّه كرده و آن ها را براي چاپ كتاب 
آماده مي كند. او براي هر كلمه كه فارسي زبانان 
مي گويند،  معني هاي فراوان پيدا مي كند. دهخدا 
درباره ي همه چيز نوشته است: شهرها،   كشورها، 
بيماري ها،  جديد،  بزرگ،  اختراعات   اشخاص 
شعرها و ... او حتي توضيح مي دهد كه هر كلمه 
فارسي،   عربي،  است.  شده  گرفته  زبان  كدام  از 

فرانسوي يا تركي.

علاّمه علي اكبر دهخدا
«علي اكبر دهخدا» در سال 1258 خورشيدي به دنيا آمد. ده ساله بود كه 
پدرش را از دست داد. در كودكي نزد دو روحاني دانشمند، علوم ديني و 

زبان عربي را آموخت.
بزرگترين كتاب او «لغت نامه» و كتاب مهم ديگرش «امثال و حكم» است. 
او چهل و پنج سال آخر عمرش را صرف نوشتن «لغت نامه»  كرد. دهخدا در 
روزنامه ها طنزنويسي هم مي كرد. بعد از مرگ دهخدا، شاگردانش كار او را 
ادامه دادند. اين كتاب از مهم ترين لغت نامه هاي زبان فارسي است و پنجاه 

جلد دارد. به تازگي مطالب اين كتاب به صورت سي دي منتشر شده است.

ماجراهای تاريخی
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ماسوله، شهري كه روستا شد
همه جا را مه گرفته است. هوا انگار خيس 
است. رضا دهانش را باز كرده تا چند قلپ مه 
بخورد. در ماسوله بيشتر وقت ها هوا مه آلود 
كمر  و  نشسته  اسب  زين  روي  رضا  است. 
پدرش را سفت چسبيده است. اسب و الاغ در 

ماسوله بهترين وسيله ي نقليّه است.
همه ي خانه هاي ماسوله روي سراشيبي كوه 
ساختمان ها  گل.  و  خشت  از  خانه هايي  است؛ 
همان  خانه،  هر  حياط  كه  ساخته اند  طوري  را 
پشت بام خانه ي پاييني است. همين موضوع و 

سرسبزي ماسوله، آن را ديدني كرده است. 
يكي  دارد.  قسمت  دو  ماسوله  خانه هاي 
زمستاني  قسمت  تابستاني.  يكي  و  زمستاني 

عقب خانه است و پنجره ندارد.
اصلي  محله ي  چهار  ماسوله  در 
اين  همه ي  كه  دارد  وجود 
بازار مي رسند.  محله ها به 
چهار امامزاده ي ماسوله، 
زيارتگاه هاي اين شهر 

دوست داشتني اند.

ماسوله 
زيباترين شهر پلكّاني جهان

ماسوله، شهري كه روستا شد

  شهر ماسوله در حدود هشتصد تا هزار سال پيش در استان گيلان ساخته 
شده است. اوّلين اهالي آن خانواده هايي بودند كه از شرق و غرب كشور به 
ماسوله مهاجرت كردند. خانه هاي اين شهر به صورت پلكّاني، روي شيب تند 
كوه ساخته شده است. ماسوله به خاطر زيبايي اش در دنيا مشهور است. در 
قديم، بيشتر ساكنان اوّليه ي ماسوله چوپان بودند. يك معدن آهن، نزديك 
شهر بود. بسياري در آن كار مي كردند. تعدادي از مردم هم به ساخت اشياي 
آهني مي پرداختند. به خاطر شكل كوچه ها و خانه ها، نمي توان با اتوموبيل به 

داخل ماسوله رفت. 
هر سال مسافران زيادي از داخل و خارج ايران براي ديدن ماسوله به آن جا 

مي روند.
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طاهره خِرَد ور

جدولِ دوستان، مثل سفره است. 
مي توانيم دور هم بنشينيم و آن را حل كنيم!

10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

قسمت هاي بزرگ كشور كه هر   _ 1. واحد ساختماني بدن انسان 
كدام چند شهرستان دارند.
2. مركز منظومه ي شمسي.

3. اوّل شخص مفرد- به پايان رسيده، كامل - شهري در جنوب 
تهران.

4. دشت پوشيده از شن و نمك - با جم مي آيد.
5. كسي كه كتاب منتشر مي كند- از ابزارهاي آرايش دادن مو.

6. پيام نوشتني- مركز استان مازندان.
7. قبل از دوّم مي آيد- به معني پُر.

8. مي گويند نمكي كه آن را دارد، بهتر است- به معني ابتدايي- 
بخار آب غليظ كه همه جا را گرفته باشد.

9. از بندرهاي جنوب ايران كه بهار دارد!
10. به معني وقت و زمان- لوله هاي باريك در ساقه ي گياه.

1. صورت، چهره- هوايي كه تنفّس مي كنيم بعد از ناي، وارد اين  
قسمتِ شش ها مي شود.

2. لوله اي كه پشت بام را به زمين وصل مي كند.
3. او- ناقص نيست- كيف به زبان انگليسي.

4. آذوقه ي راه- به معني قيمت هر چيز.
5. مخلوط آب و آرد- هميشگي، دائمي.

6. ديوار يا سقفي كه خراب مي شود و فرو مي ريزد- حيوان سد ساز.
7. دارويي كه با شلنگ باريك و سوزن به بيمار تزريق مي شود- به 

گياه برنج مي گويند.
و  تازه  خيابان-  و  خانه  نظافت  وسايل  از   - سربريده!  آتش   .8

جديد.
9. ما و همه ي هم وطنانمان هستيم.

10. زني كه هم صحبت شاهزاده خانم هاي قديم بود - از كوه هاي 
جواب چيستان ها:جواب چيستان ها:شمال غربي ايران.

1: ملخ : ملخ  2: اسم تو! : اسم تو!  3: نور : نور  4: باد، كوه و خوشه ى گندم: باد، كوه و خوشه ى گندم

5 2 1 4 6 3
6 4 3 1 5 2
2 3 6 5 1 4
1 5 4 3 2 6
4 1 2 6 3 5
3 6 5 2 4 1

  جواب سرگرمى هاي صفحه ي  جواب سرگرمى هاي صفحه ي 2323 
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من به كلمه ي «ملاقه» حسّاسيت دارم. وقتي مادرم 

مي گويد ملاقه را بده... من وسط آشپزخانه از خنده غش مي كنم!                

                                    نرگس رمضان زاده
        

    عطسه ي بابام من را به خنده مي اندازد. چون عطسه اش ساختمان را مي لرزاند.
نگار شكراللهي

وقتي گريه مي كنم، خيلي دوست دارم ديگران به من توجّه كنند. اوِّل آرام گريه مي كنم 

   امّا وقتي مي بينم كسي نفهميد، آن قدر بلند گريه مي كنم كه خودم خنده ام مي گيرد!

            فائزه كريمي

                                                                                    صبا رنجبريان    در سازمان بهشت زهرا كار كني و براي همه ي مرده ها گريه كني!من خيلي خوب گريه مي كنم. براي همين دايي ام مي گويد: بايد بروي 
من آرام گريه مي كنم مثل پايين رفتن آب از خاك رُس!            
نگار كاشف

بهجت بشيري
تصويرگر: طاهر شعبانى

خيلي دوست دارم گريه ي خودم را ببينم؛ امّا هر وقت 

جلو آينه مي روم تا گريه ي خودم را ببينم گريه ام بند مي آيد!            

                                                                             نيكتا نيكي نژاد

من هيچ وقت با گريه به هدفم نرسيد ه ام. 

براي همين ترجيح مي دهم هميشه بخندم!

                                                           هليا خالصي

خاله ي من هميشه در عكس ها جدّي است و اصلاً نمي خندد.
دلم مي خواهد از معلّم كامپيوترم فتوشاپ ياد بگيرم تا روي 

عكس خاله ام لبخند بگذارم!
                                                       ياسمن علي مازندراني
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مي خواستم 

چند تا درخت توي دفتر 

نقّاشي ام بكشم. ياد حرف مربّي 

نقّاشي مان افتادم كه گفته بود: «براي خوب 

نقّاشي كردن، بايد خوب به اطرافتان نگاه كنيد.»

بنابراين، وقتي به پارك رفته بوديم، خوب به 

درخت ها نگاه كردم. حالا درباره ي درخت ها چيزهاي 

خوبي فهميده بودم. را  اوّل خوب درخت   
يعني  آن  قسمت  ساده ترين  از  مي كنم،  نگاه 

«تنه» شروع مي كنم. 
 تنه ي بعضي از درخت ها صاف و مستقيم بالا مي رود و شاخه ها 

از آن جدا مي شوند. هر چه شاخه ها بيشتر مي شوند،  تنه نازك تر مي شود؛ 
مثل درخت چنار.

 در بعضي از درخت ها، تنه دو، سه و يا چند قسمت مي شود. اين قسمت ها، 
شاخه هاي اصلي را تشكيل مي دهند. از اين شاخه ي  اصلي شاخه هاي فرعي جدا مي شوند؛ 

مثل درخت نارون.
 گاهي تنه به صورت مستقيم به برگها وصل شده و شاخه  وجود ندارد؛ مثل درخت 

خرما.
 شاخه هاي فرعي از شاخه هاي اصلي آويزان مي شوند؛ مثل بيد مجنون.

 شاخه ها هر چه از تنه دورتر مي روند، نازكتر مي شوند.
 در شاخه هاي دو تايي، يك شاخه ي اصلي از وسط دو شاخه مي شود. بعد، 

هر كدام از اين شاخه ها  هم دوتا مي شوند. 
 در شاخه هاي سه تايي، يك شاخه ي اصلي سه قسمت 

مي شود. بعد هر كدام از آن ها هم سه قسمت 
مي شوند.

درخت را بهتر ببينيم
سپيده فتحي
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چهارده  كه  زماني 
دنيا  به  (ع)  معصوم 
پر  آسمان  مي آمدند 
اين كه  يا  بود  ستاره 
خورشيد در آسمان 
آفتابي  مي تابيد؟ 
باراني؟ پدر  يا  بود 

و مادرشان در آن لحظات چه 
فكر  چيزهايي  چه  به  و  داشتند  احساسي 

خانه  در  كساني  چه  تولّدشان  هنگام  مي كردند...؟ 
سال  چند  بزرگواران  اين  از  كدام  هر   ... بودند؟ 

زندگي كردند؟
كتاب « شيرين چون عسل» سعي مي كند كه به اين 

پرسش ها پاسخ دهد.

 نام كتاب: شيرين چون عسل 
     (داستان تولّد چهارده معصوم عليهم السلام)

 نويسنده: ناصر نادري
 طراح گرافيك: ندا عظيمي

 ناشر: كتاب هاي غنچه

كه  را  شهر  بزرگ  ساعت  مي خواهد  «مهربان» 
سال هاست خوابيده، تعمير كند؛ ولي چه طور ساعت 
بياورد؟...  پايين  قديمي  ستون  از  را  سنگيني  به آن 
را خورده،  از وقتي «تخمه كدوي هوش آور»  مهربان 
طرف چپ كلّه اش جرق و جروق مي كند. انگار چيزهايي 
را  چيزي  ناگهان  مي شود.  بيدار  سرش  توي  دارد 

مي بيند كه عين نور مي رود توي چشمهايش و.... 

 نام كتاب: نازبالش
  نويسنده: هوشنگ مرادى كرمانى 

 ناشر: معين 

شكم اژد ها شكل فيل شده از بس كه فيل خورده!

 نام كتاب: فيل و اژدها
 نويسنده: حسين فتاحي

 تصويرگر: پژمان رحيمي زاده
  ناشر: منادي تربيت

چه كسي مي تواند تك و تنها، 
ماه ها و سال ها، فقط با يك كت 

و كلاه، بايستد و فقط به آن 
دور دورها نگاه كند؟!

 نام كتاب: قلب مترسك
نويسنده: يالواچ اورال

مترجم: محمّد رضا مهرافزا
فكري  پرورش  كانون  ناشر: 

كودكان و نوجوانان

آيا مي دانستيد، تعداد 
باكتري هايي كه در يك مشت 
خاك زندگي مي كنند، از كل 
جمعيت كره ي زمين بيشتر 

است؟!

 نام كتاب: خاك
نويسنده: يان گراهام

ترجمه: مجيد عميق
ناشر: افق

ماسك،  دستكش، كلاه ايمني و 
هر وسيله ي ايمني ديگري را با 
خود برداريد؛ اگر مي خواهيد با 

آقاي گام همسفر شويد!

شما  گام  آقاي  كتاب:  نام   
بدجنسيد!

نويسنده: اندي استنتون
تصويرگر: ديويد تزيمن
مترجم: رضي هيرمندي

ناشر: چرخ و فلك

شما هم مي توانيد 
برنامه نويسي كنيد. رايانه ها 
فقط مي توانند آن چه را كه 

دقيقاً به آن ها مي گوييد انجام 
دهند و خودشان نمي توانند 
تصميمي بگيرند. پس بايد 
برايشان برنامه نويسي كنيم.

 نام كتاب: برنامه نويسي
نويسنده: آن روني

مترجم: عليرضا ابراهيمي
ناشر: پيدايش 

همان طور كه شمارش معكوس 
پيش مي رفت، من بزرگتر 

مي شدم و پدر كچل تر! خيلي 
دلم برايش تنگ شده.

 نام كتاب: آمبر براون
نويسنده: پائولا دانزيگر

ترجمه: فرمهر منجزي
ناشر: افق
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دوستي  كه 
روي مچ دست ما

زندگي مي   كند 
 زمان، همان عمر ماست

ساعت، دقيقه و ثانيه واحدهايي است كه زمان را با آن اندازه گيري مي كنيم. از قديم گفته اند: 
«وقت طلاست.» ... امّا حتماً قبول داريد كه وقت از طلا هم ارزشمندتر است. وقت و زماني كه با 

«ساعت» اندازه گيري اش مي كنيم، همان عمر ماست.
براي برنامه ريزي و استفاده  ي درست از وقتمان، به يك ساعت مچي، ديواري يا روميزي احتياج 
داريم. اگر مي خواهيد يك ساعت مچي بخريد يا اگر يك ساعت مچي داريد،  حتماً اين مطلب را 

بخوانيد. نوشته اي درباره ي يكي از دوستان ما: دوستي كه هميشه به مچمان بسته شده است!

اعظم اسلامي
عكاس: اعظم لاريجانى
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 موقع خريد به  چه 
چيزهايي  توجّه كنيم

قيمت ساعت هاي مچي متفاوت است. 
را  وقت  ما،  ساعت  كه  است  اين  مهمّ 
درست نشان بدهد و براي سلامتي مان 
هم ضرري نداشته باشد. شكل ساعت به 
سليقه ي ما بستگي دارد؛ ولي صفحه هاي 

بزرگتر و روشن بهترند.
بند ساعت اگر از «رِزين»، پلاستيك 
يا استيل باشد، بي ضرر است. بند چرمي 
در رطوبت خراب مي شود و گاهي هم 

بوي بدي مي گيرد.

با سپاس از آقاي 
«محمّد علي جواهريان» 
كارشناس ساعت

انواع ساعت
ساعت ها از لحاظ منبع انرژي، معمولاً سه 

نوع هستند: كوارتز، اتوماتيك و اتوكوارتز.
  ساعت هاي اتوماتيك «خود كوك» هستند. 

يعني با حركت مچ دست، كوك مي شوند. 
 ساعت هاي كوارتز با باتري كار مي كنند و 

نيازي به كوك كردن ندارند.
 ساعت هاي اتوكوارتز هم باتري دارند؛ امّا 

باتري شان با حركت دست پرُ مي شود.

 ساعت مچي خوب
 بهتر است ساعت مچي شما، صفحه ي بزرگ و 

روشن داشته باشد. 
نوع  بخريد،  ارزاني  ساعت  مي خواهيد  اگر   
پلاستيكي اش بهتر است. در ساعت هاي فلزي ارزان، 
پوست  راه  از  است. سرب  شده  استفاده  از سرب 
جذب بدن مي شود و براي سلامتي بسيار خطرناك 

است.
از سرب ساخته شده اند،   كه  ارزان   ساعت هاي 
از  معتبر  كارخانه هاي  نيستند.  خوبي  هديه هاي 
ضد  كه  مي كنند  استفاده  استيل  يا  پلاستيك 
اين  صفحه ي  پشت  معمولاً  هستند.  هم  حسّاسيت 

ساعت ها مي نويسند: ضد حسّاسيت.

 از كجا بفهميم كه ساعت 
مچي مان از سرب ساخته نشده 

است؟ 
اگر در ساعت مچي مان سرب به كار رفته 
مواد  اگر  مي شود.  سياه  مدّتي  از  بعد  باشد، 
نامناسب ديگري در  آن باشد، ساعتمان زرد 

يا مسي رنگ مي شود.

 دشمنان ساعت مچي
 ساعت با بخار و آب خراب مي شود. البتهّ 
ولي  هستند.  ضدآب  ساعت ها  تمام  ديگر 
در  باشد،  آب  ضد  كه  هم  قدر  هر  ساعت، 

دريا، حمّام و استخر خراب مي شود.
 ساعت را روي دستگاه هاي برقي نگذاريد. 
تلويزيون، يخچال،  راديو،  دستگاه هايي مثل: 
ساعت  باتري  كار  اين  با  چون   ... و  رايانه 

زودتر خالي مي شود.
جرم  يا  شد  كثيف  ساعت تان  وقت  هر   
گرفت، با يك دستمال نرم و مرطوب آن را 

تميز كنيد.
است.  ضربه  مچي،  ساعت  ديگر  دشمن   
باشيد.  ساعتتان  مراقب  كار،  و  بازي  موقع 
چرخ دنده ها  ضربه،  يك  با  است  ممكن 

جابه جا شوند و ساعتتان خراب شود.

 ساعتي كه مواد نامناسب دارد.

 ساعتي كه سرب دارد.

 ساعتي كه زرد شده است.

زرگ و 

نوع  د، 
 ارزان، 
پوست 
طرناك 

شده اند،  
از  تبر 
ضد  ه 
اين  ي 
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چه طور دوست پيدا كنيم؟
 براي دوستي، اوّل بايد كمي خجالت را كنار بگذاري!

 يادت باشد بايد «مهارت هاي گفت و گو را ياد بگيري. مثلاً خوب و گرم سلام و 
احوال پرسي كني... خودت را، علاقه هايت را و حتي سرگرمي هايت را مطرح كني و از او 
هم بخواهي درباره ي چيزهايي كه دوست دارد، توضيح بدهد. البتّه بايد همه ي چيزهايي 

كه مي گويد يادت بماند. او از اين كه در مغز و قلب تو جايي دارد، لذّت مي برد.
 مي خواهي دوستت چه ويژگي هايي داشته باشد؟... البتّه زياد سخت نگير. هر كسي 

نمره ي قبولي در دوستي را از تو گرفت، با او دوستي كن.
 مي تواني از همكلاسي هايت شروع كني... مثلاً مي تواني به بعضي از هم كلاسي هايت 
پيشنهادهاي خوبي بدهي. مثلاً اين كه زنگ تفريح با هم به حياط برويد... يا خوراكي هايتان 

را با هم بخوريد. يا به همديگر كتاب امانت بدهيد و ....
 مي تواني در درس ها از بعضي از بچّه هاي كلاس كمك بخواهي يا به آن ها كمك 

كني.
 دوستت را با نام كوچك صدا كن و تاثير جادويي اين كار را ببين!

 مي تواني كساني را كه دوستان زيادي دارند، سرمشق خودت قرار بدهي... ببين 
آن ها چه طور دوست پيدا مي كنند و دوستانشان را براي خودشان نگه مي دارند.

در اين قسمت خالي، روش معجزه آساي خودت را بنويس. روشي براي پيدا كردن 
دوست يا راهي براي نگه داشتن دوستان قبلي.

من براي دوستي، روش هاي جالبي دارم. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثلاً 
. شما هم يك بار امتحان كنيد! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهيمه احمدي

ياسمين تنها بود
ياسمين تنها بود. مدّت زيادي بود كه تنها 
بود. درست از زماني كه به مدرسه ي جديد 
آمده بود... شايد دو - سه ماهي مي شد.... البتّه 

او قبلاً هم يكي دو دوست بيشتر نداشت.
پيدا كردنِ دوست چه فايده اي دارد؟

وقتي مشكلي داريم، معمولاً دوستانمان از 
ما حمايت مي كنند. ما در كنار دوستانمان 
احساس لذّت و شادماني و امنيّت مي كنيم. 
رشد  در  دوستي  مى گويند  روان شناسان  
همديگر  با  وقتي  دارد.  نقش  ما  شخصيّت 
اميدهايمان  و  برنامه ها  تجربه ها،  درباره ي 
را  خودمان  بيشتر  مي كنيم،  صحبت 
با  گفت وگو  با  مي توانيم  مي شناسيم. 
دوستانمان،  عقايد و برنامه هايمان را اصلاح 
كنيم. وقتي دوستاني داشته باشيم كه واقعاً ما 
را درك كنند، اعتماد به نفس بيشتري در 

خود احساس مي كنيم.
را  دوست يابي  مهارت هاي  ياسمين، 
بايد  نمي دانست چه طور  يعني  نمي دانست. 

با ديگران رابطه برقرار كند. 
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